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تجلی فاطمه و علی عليهماالسلام
حضرت زینب علیهاالسللام کمالات فاطمه علیهاالسللام  و روح بلند 
حضرت علی علیه السام در وجود تابناکش موج می زند؛ زنی که سکوتش 
یادآور شللکیبایی مادر اسللت و سللخنش پژواک خطبه های آتشین پدر. 
زنی که تا خاموش اسللت، همه فاطمه علیهاالسام است و آن گاه که لب 
می گشللاید، یک سر علی علیه السام اسللت. زنی که یک تنه بزرگ ترین  
پیام آور مکتب عاشللورای حسینی و فریادگر آزادی و کرامت انسانی برای 

همه تاریخ است .

زينت اميرمؤمنان عليه السلام
»زینللب« در لغت به معنای درخت نیکو منظر آمده، و ممکن اسللت 
مخفف از » زین و اب« باشللد؛ یعنی زینت پدر، امیرمؤمنان علیه السللام 
دو یا سلله دختر به نام زینب داشللته که از میان آنان، بانوی شجاع کربا، 
همان زینب کبری علیهاالسللام است و ام کلثوم، زینب صغری  می باشد. 
از القاب آن حضرت »عقیله« یا »عقیله بنی هاشللم«؛ یعنی بانوی ارجمند 

و یکتاست.

افتخارهمسری
در میان یللاران و نزدیللکان امیرمؤمنان علیه السللام ، افراد زیادی 
آرزو داشللتند به افتخار همسللری عقیله بنی هاشللم حضرت زینب کبری 
علیهاالسللام دسللت  یابند، ولی هرگاه نزد امیرمؤمنان در این باره سخن 
به میان می آوردند، با مخالفت آن حضرت مواجه می شدند. حتی برخی از 
منافقان ناجوان مرد چون اشعث بن قیس، به پشتوانه مال وثروت اشرافی 
خویش، چنین خیال خامی در سر پروراندند، ولی دست رد شیر خدا برسینه 
نامحرمشان خورد تا آنکه عبدالله بن جعفر، برادرزاده امام علی علیه السام ، 

به شرافت همسری زینب کبری علیهاالسام نائل آمد.

مفسر قرآن
امام علی بن ابی طالب علیه السللام نزدیک چهار سال از پایان عمر 
خود را در کوفه گذرانید. علت کوچ آن امام مظلوم علیهاالسللام از مدینه 
به کوفه این بود که بیشللتر هوا خواهان آن حضرت در کوفه بودند و این 

شللهر برای نبرد با معاویه که در شام بود و خوارج ل که در نهروان بودند ل 
نزدیک تر و آماده تر از مدینه بود. هنگامی که امیرمؤمنان مرکزخافت خود 
را از مدینه به کوفه منتقل کرد، زینب کبری علیهاالسام نیز با شوهرش 

عبدالله بن جعفر به کوفه رفت و در آنجا ساکن شدند. 
عبللدالله در جنگ صفین از لشللکریان آن حضرت بللود و فرماندهی 
گروهللی از سللربازان را برعهده داشللت. در این مدت، دختللر بزرگوارآن 
حضرت، یعنی زینب علیهاالسللام ، همپای پدر بزرگوار و شللوهر مجاهد 
خویش، در راه پیشللرفت دین اسام می کوشللید و به ارشاد و تعلیم زنان 
کوفه اشللتغال داشت. نقل است که: »زینب علیهاالسام در کوفه مجلس 

درسی برای بانوان تشکیل داده بود و برای آنها قرآن  را تفسیر می کرد«.

عبادت زينب عليهاالسلام
عبادت و بندگی، بزرگ ترین وسیله نزدیکی به درگاه پروردگار متعالی 
و رسیدن به مقام کمال است و هر کسبه هر مرتبه از ایمان و معرفت که 
رسیده، از این راه دست یافته است. بندگی عارفانه ومخلصانه، یکی از ابعاد 

وجودی زینب کبری علیهاالسام است. 
نیشللابوری، از تاریخ نللگاران بزرگ می نویسللد:»زینب در فصاحت و 
باغت و پارسللایی و عبادت، همانند پدرش علی علیه السللام و مادرش 
فاطمه علیهاالسللام بود«. تهجد و شللب زنده داری زینب علیهاالسام در 

تمام مدت عمرش و حتی در سخت ترین شرایط هم ترک نشد.

هاتف غيبی
حضرت زینب علیهاالسللام ازشمار کسانی است که در دار دنیا، فریب 
زر و زیور آن را نخوردند و جز به لقای الهی نیندیشیدند. زینب علیهاالسام 
با وجود ثروت فراوان، به آن بی اعتنا بود و چند صباحِ عمر را چون سللروی 
در بوستان عبادت و بندگی خرامید. او از آب حیات ولایت نوشید و به جایی 
رسللید که مورد شگفتی و تحسین امامان معصوم علیهم السام قرار گرفت 
و از برکت انفاس قدسللی آنان، با عالم غیب و ملکوت ارتباط برقرار کرد و 
محرم اسرار الهی گشت، تاجایی که پیشامدهای آینده را به گوش خویش از 
هاتف غیبی می شنید؛ چنان که نقل است دریکی از منزلگاه های کربا، به 
امام حسین علیه السام فرمود: »در شب گذشته، صدای هاتفی را شنیدم که 

 بانوی توحید و شهادت
 محمد جواد نوری

سـلام بر قافله سـالار كاروان عشق كه صبر از شكيبايی او در آزرم شد. بنده راستين الهی كه از 
بركت انفاس معصومان و همت والای خويش،به مدال فرزند شـهيد، خواهر شهيد، عمّه شهيد و 
مادرشـهيد را به كف آورد و جاودانه تاريخ و اسـوه حق پويان گرديد. او كه چشم تيز بين زمان، از 
ديدار مثل و مانندش در شـكيبايی و زيبا نگری محروم ماند و به حيرت نشسـت. سلام بر بانوی 

توحيد و شهادت، عقيله بنی هاشم، فاطمه صغری؛زينب كبری عليهاالسلام .
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شعری به این مضمون می خواند: ای دیده! اشک حسرت ببار بر شهیدانی که 
مرگ ایشان را می راند، و به زودی به وعده گاه شهادت می رساند«. حضرت 

فرمود: »ای خواهر! آنچه مقدر شده، روی خواهد داد«.

ايثار عملی
ایمللان به خدا، آثار و لوازمی دارد ومسللئولیت ها و تعهداتی به دنبال 
مللی آورد که هللر کس قادر به انجام آنها نیسللت. مبللارزه و جهاد در راه 
پیشللبرد این هدف مقدس، پیکار با بی دینان و گذشللت وفداکاری در این 
راه از مال و جان، در شللمار این وظایف اسللت. این مبارزه مقدس، مرد و 
زن نمی شناسد و هر کدام باید در جایگاه خویش در این راه بکوشند. زینب 

کبری علیهاالسللام همانند مادرش 
فاطمه زهرا علیهاالسللام ، هنگامی 
که سنگینی مسئولیت بزرگ جهاد در 
راه دین و پیکار و مبارزه با بی دینان 
را بر دوش خویش احسللاس کرد، با 
کمال شللهامت و فداکاری، از خانه 
و کاشللانه و شللوهر و زندگی آسوده 
و خوشللی که داشت دسللت کشید 
وشجاعانه و مخلصانه همراه فرزندان 
خود، هم سفر امام حسین علیه السام 

گردید.

بانوی شهامت و كرامت
پللس از حادثلله کربا، حضرت 
زینب علیهاالسام با کمال شهامت 
وگذشللت، چللون کوهللی پولادین 
و سللدی آهنین، در برابر دشللمنان 
منحرف قیام کرد. نقللش تأثیرگذار 
آن حضرت در کربا تا حدی بود که 
در چند مورد، جان فرزند برومند امام 
علیه السللام و حجت الهی، حضرت 

سللجاد علیه السام به دست ایشللان از مرگ نجات یافت. حضرت زینب 
علیهاالسللام در مجلس یزید، خود را فدایی ایشان کرد تا گزندی به امام 
معصوم علیه السام نرسد. عقیله بنی هاشم، در سخت ترین شرایط، در برابر 
جنایتکاران وستمگران، بدون هیچ واهمه ای، از اسام دفاع کرد و هر کلمه 
از سللخنان پرمعنا و روحبخشش، چون تیرکاری و شهابی سوزان بر قلب 

دشمنان می نشست. 
زینب کبری علیهاالسام باکمال سرفرازی و موفقیت، این مسئولیت 
سنگین را به خوبی انجام داد و باری را که مردان بزرگ نمی توانستند دسته 

جمعی به منزل برسانند، یک تنه و به تنهایی به منزل رسانید.

شيعه؛ وامدار زينب 
عليهاالسلام

تاریخ زندگانللی و مبارزات عقیله 
بنی هاشم، به خوبی روشن می سازدکه 
نهضت امام حسین علیه السام برضد 
کفللر و ارتللداد، بللدون وجللود زینب 
علیهاالسللام کامل نمی شللد و اگر او 
وظایف سنگین خود را پس از شهادت 
برادر انجام نمی داد، آن رستاخیز خونین 
به نتیجه مطلوبی نمی رسید. جاودانگی 
نهضت حسللینی، تنهللا در گرو همت 
عالی ایللن بانوی بزرگ اسللت که در 
واقع، حلقلله پیونللد آن فاجعه خونین 
با نسللل های آینللده به شللمارمی آید. 
به راسللتی ماندگاری مذهب تشللیع و 
تمامی آثار معنوی و انسانی که شیعیان 
امروزهللاز آن بهللره می برنللد، در گرو 
جان فشللانی های زینب علیهاالسللام 
اسللت و شللیعه، حیات دینی و معنوی 
خویش را، وامللدار این وجود تابناک و 

پرفروغ می باشد.
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دعا، نردبان تقرب به سللوی خدای سللبحان و نهر همیشلله جاری 
شستشو دهندة گناهان آدمیان است. دعا ارتباط آگاهانه، خالصانه و خاشعانه 
با پروردگار است. دعا قبل از آن که ابزار زندگی باشد، ابزار بندگی است و 
بیللش از آن کلله خواهش تن را ادا کند، حاجت دل را روا می کند و برتر از 

آن که سفره نان را فراخی بخشد، گوهر جان را فربه می کند.
در بوسللتان نیایش و دعا، صحیفة سللجادیه امام سجاد علیه السام 
جذبة خاص خود را دارد، این کتاب از طرف دانش مندان برجستة ما »أخت 
القرآن«]1[ »انجیل اهل بیت علیهم السام« و » زبور آل محمد صلی الله 
علیه و آله «]2[ لقب گرفته است. جالب آن که مولفّ تفسیر طنطاوی پس از 

دریافت نسخه ای از این کتاب در قاهره چنین می گوید:
»این از بدبختی ماسللت که تاکنون بر این اثر گرانبهای جاوید که از 
مواریث نبوت است، دست نیافته بودیم، من هر چه در آن می نگرم، آن را 

از کام مخلوق برتر و از کام خالق پائین تر می یابم«]3[
دوره ای که امام سللجاد علیه السام در آن زندگی می کرد، دورانی 
بود که ارزش های دینی دستخوش تحریف و تغییر قرار گرفته بود، در 
سللایة چنین شللرائطی که تربیت دینی مردم تنزّل کرده و ارزش های 
جاهلی احیاء شللده بود، حضرت در صدد پیوند مردم با خدا به وسللیلة 
دعا بود، از دیدگاه حضرت دعا یک بعدی نیسللت که فقر مادّی را در 
نظر بگیرد و یا نیاز معنوی را، بلکه دعا به طور کلی از جامعیت خاصی 
برخوردار اسللت، هم دنیایی است و هم آخرتی، هم نیازهای معنوی را 

مطرح می کند و هم خواسللته های مادّی را.
امامت در صحيفة سجاديه

از شیوه های تبلیغی و مبارزاتی امام سجاد علیه السام تبیین معارف اسام 
در قالب دعا است. یکی از مضامین مهم سیاسی ل دینی صحیفه، طرح مسئله 
امامت است، مفهوم امامت به صورت یک مفهوم شیعی، که عاوه بر جنبة 

احقّیت برای خافت و رهبری، جنبه های الهی عصمت و بهره گیری از علوم 
انبیاء و مخصوصاً حضرت رسللول اکرم صلی الله علیه و آله را در حدی والا 
نشان می دهد. بازکاوی مفهوم امامت در صحیفة سجادیه از دو سو حائز اهمیت 
است از یک سو معرفت حقیقی به امام جز از راه امام ممکن نمی باشد و از سویی 
دیگر نیاز هر چه بیشتر ما به شناخت جایگاه امامت امام است که امروز امام 

زمان ما حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف می باشد.
1. شايستگان خلافت

به راسللتی چه کسی است که صدای آن حضرت را در کلمات استوار 
»صحیفة سللجادیه« و با دیده حق بین در نیابد که چه کسللی شایسللته 

خافت الهی است. حضرت می فرماید:
»خداوند این مقام ارجمند که از آن جانشللینان و برگزیدگان توست 
و ایللن مرتبة امناء تو که از درجات بلندی اسللت که بلله آنان اختصاص 
داده ای مورد غصب و دستبرد قرار گرفته است، ... و سرانجام برگزیدگان و 
جانشینان تو مغلوب و مقهور و مورد غضب قرار گرفتند و می بینند که فرمان 
تو تبدیل یافته و کتاب تو مورد دسللتبرد قرار گرفته و احکام تو از راههای 

شریعت تو منحرف گشته و سنت های پیامبرت ترک شده است«.]4[
حضرت علیه السام در این فراز ضمن اشاره به غصب مقام خافت 
توسط دشللمنان اهل بیت علیهم السام، تغییر احکام الهی، مهجوریت و 
دسللتبرد به قرآن و ترک سللنت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را از 

پیامد های غصب مقام امامت برمی شمارد.
2. اختصاص امامت به فرزندان رسول خدا صلی الله عليه و آله

امام سللجاد علیه السللام در دعاهای خویش بر ولایت پیشوایان از 
اولاد رسللول خدا صلی الله علیلله و آله که اسللتوارترین ارکان هدایت و 

محکمترین دستگیره های ایمان است؛ تاکید می کند:
»رب صللل علللی اطائب اهل بیته الذین اخترتهللم لامرک و جعلتم 

آرمان امامت و مهدويت

                  از منظر صحیفه سجاديه
امير محسن عرفان*    
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خزنته علمک، و حفظة دینک، و خلفائک فی أرضک«.]5[
»پللروردگارا! بر پاکیللزگان از خاندان پیامبللر صلی الله علیه و آله درود 
فرسللت؛ آنان که برای امر دین انتخابشللان کرده ای و ایشان را خزانه دار 

علمت و حافظان دینت و جانشینان خویش در زمین، قرار داده ای«.
3. امامان، گنجينه داران معارف قرآن

»اللهم فکما جعلت قلوبنا له حملة، و عرفتنا برحمتک شَللرَفَهُ و فضله، 
فصل علی محمد الخطیب به، و علی اله الخزّان له«]6[

»بارالها! آن گونه که قلب های ما را حامل علوم قرآن قرار دادی و فضل 
و شللرافت قللرآن را به لطللف خویش به ما 
شناساندی بر محمد صلی الله علیه و آله که 
هماره زبانش به قرآن گویا بود، درود فرست، 
و همچنین بر خاندان محمد صلی الله علیه و 

آله که گنجینه داران قرآن و علوم قرآنند«.
4. خاندان پيامبر صلی الله عليه 

و آله پاكيزگان از گناه
»و طهّرتهللم من الرّجللس و الدّنس 

تطهیرا بارادتک«]7[
»پروردگارا! خاندان پیامبرت را به ارادة 
خویش از هر پلیدی و ناپاکی منزّه ساختی«.
5. تداوم امامت در همه زمان ها

»خدایللا تویللی که دینللت را در هر 
دوره ای به وسیلة پیشوایی که او را برای 
بندگانت راهنما و در شللهرهایت مشعول 
هدایتی قرار دادی، تأیید و کمک کردی، 
پللس از آن کلله پیمللان وی را به پیمان 
خود، پیوسللته و او را سللبب خشللنودی 

خویللش گردانیللدی و فرمانبللردی از او را واجب سللاختی و از مخالفت 
فرمان او مردم را بر حذر داشللتی و به امتثال فرمان او و ترک منهیاتش 
دسللتور فرمودی و به این که کسی از او پیشی نگیرد و از او پس نماند، 

فرمان دادی«.]8[
از این فراز دعای امام سجاد علیه السام فلسفة ضرورت تداوم امامت 
و رهبری دینی اسللتفاده می شللود، زیرا به فرمودة آن امللام بزرگوار، هر 
روزگاری نیازمند پیشللوا و امامی الهی است. و آن رهبران باید منتسب به 
خداوند و تأیید شده از سوی او باشند تا بتوانند با نور هدایت خویش خلق 

را به سوی ارزش های دینی دعوت کنند.
6 . آرمان انتظار

»خداوندا به وسللیلة ولی خویش )آن امامی که در هر زمان اسللت و 
زمان خالی از او نیست( کتاب و قوانین و شرایع و سنت های رسولت صلی 
الله علیه و آله را برپادار و به واسللطة او آن چه را از نشللانه های دینت که 
سللتمکاران آن ها را نابود کرده اند، دوباره احیا کن و به واسللطة او تعرض 
ستم پیشگان نسبت به راهت را از میان بردار و مشقت و سختی طریقت 

را توسط او برطرف ساز.]9[

7. سلام و درود الهی بر منتظران
اللهللم وصل علی اولیائهم المعترفیللن بمقامهم، المتبعین منهجهم، 
المقتفیللن اثارهم، المجتهدین فی طاعتهم، المنتظریللن أیامهم، المادّین 

الیهم أعینهم، الصلوات المبارکات الزاکیات النّامیات الغادیات الرائحات.]10[
خداوندا درود فرسللت بر دوسللتان امامان که معترف به مقام والای 
آن هایند و راه آن ها را می پیمایند و در پی آثار آن ها می ورند ... و در طاعت 
آن ها می کوشللند و در انتظار روز حکومت آن ها هسللتند و چشم امید به 

سوی آنان دارند، درودهایی مبارک و پاک و فزاینده در بامداد و شامگاه.
امام سجاد علیه السام حاکمیت مقدس 
معصومان علیهم السللام را به نسللل ها با 
زبان نیایش تعلیم داده و تلقین کرده اسللت 
و میام محبت و عمل و آرمان پیوندی ژرف 
پدید آورده اسللت. حضرت اگرچه به تجهیز 
قوای رزمی علیه حاکمیت های جائز زمانش 
نپرداخته ولی در تعالیم خود بنیان اندیشة ظلم 
ستیزی و اعتقاد به حاکمیت دین و ضرورت 

رهبری پیشوای الهی را پی ریخته است.

پی نوشتها:
]1[ .شللیخ آغا بزرگ، الذریعه الی تصانیف الشیعه، 
الطبعة الثانية، بیروت، دارالاضللواء، 1378هل ق، 

ج15، ص18.
]2[ .سللید علیخللان مدنی، ریاض السللالکین فی 
شرح صحیفه سید السللاجدین، مقدمه عبدالرزاق 
الموسوی المقدمه، قم، دارالشبستری للمطبوعات.

]3[ .صحیفة سجادیه، ترجمه صدر الدین باغی، 
تهران، دارالکتب الاسامیه، مقدمه، ص37.

]4[ .همللان، دعاي48، فراز9: »اللهم ان هللذا المقام لخلفائک و أصفیائک و مواضع 
أمنائک فی الدرجة الرفيعة للتی اخِْتَصَصْتَهُمْ بها قد ابتَْزُّوها، ... یرون حکمک مبدلا و 

کتابک منبوذا، و فرائضک مُحّرّفةً عن جهات أشراعک، و سنن نبیک متروكة«.
]5[ .همان، دعای 47، فراز56.

]6[ .همان، دعاي42، فراز6.
]7[ .همان، دعاي47، فراز56.

]8[ .همان، دعاي47، فراز60: »اللهم انک أیدت دینک فی کل اوانٍ بامام اقمته علما 
لعبادک، و مناراً فی بادک بعد ان وصلت حبله بقبلک، و جعلته للذريعة الی رضوانک، 
و افترضت طاعته، و حذّرت معصیته، و أمرت امتثال اوامره، و الانتهاء عند نهیه، و الّا 

یتقدمه متقدم و لا یتأخر عنه متأخر«.
]9[ .همللان، دعللاي47، فراز62: »و أقم به کتابک و حدودک و شللرائعک و سللنن 
رسللولک ل صلواتک اللهم علیه و آله ل و احَی به ما اماتَهُ الظالمون من معالم دینک 
و اجْلُ به صداءَ الجور عن طریقتک و أبن به الضّراء 
من سبیلک و أزل به الناکبین عن صراطک و 

امحق به بغاة قصدک عوجاً.
]10[ .همان، دعاي47، فراز64.

* دانش پژوه مركز تخصصی مهدويت
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این چه دنیایي اسللت که دختر رسللول خدا را در خویش تاب 
نمي آورد ؟ 

این چه روزگاري است که " راز آفرینش زن " را در خود تحمل 
نمي کند ؟ 

این چه عالمي است که دردانة خدا را از خویش مي راند ؟ 
روزگار غریبي است دخترم . دنیا از آن غریب تر . 

آنجا جاي تو نیسللت، دنیا هرگز جاي تو نبوده است . بیادخترم، 
بیا،  تو از آغاز هم دنیایي نبودي. تو از بهشت آمده بودي تواز بهشت 

آمده بودي...
آن روزهللا که مرا در حرا با خدا خلوتي دوسللت داشللتني بود، 

جبرئیل، این قاصد میان عاشق و معشوق، 
ایللن رابط عابد ومعبود، این ملللک خوب و پاک صمیمي ، این 
امین رازهاي من و پیامهاي خداوند، پیام آورد که معبود، چهل شبانه 

روز تو را مي خواند، یک خلوت مدام چهل روزه ازتومي طلبد...
و من که جان مي سپردم به پیام هاي الهي وآتش اشتیاقم زبانه 

مي کشید بادَمِ خداوندي ، انگارخدا
با همه بزرگي اش ازآن من شده باشد ، بال درآوردم و جانم را در 

التهاب آن پیام عاشقانه گداختم.
دخترم ! شللادي و شللعفي که از این دیدار در دل مادرت پدید 
آمد، درچشللمهایش درخششي آشللکار مي گرفت. افطار آن شب از 
بهشللت برایم به ارمغان آمده بود، طرف هللاي غروب جبرئیل، آن 
ملک نازنین خداوند ، با طبقي در دسللت، آمد وکنارم نشست. سام 
حیات آفرین خدا را به من رسللاند وگفت که افطار این آخرین روز 

دیدار را، محبوب-جل وعا- از بهشت برایت هدیه کرده است.
در پي او میکائیل و اسللرافیل هم آمدند - خدا ارج و قربشللان 
را افللزون کند - جبرئیل با ظرفي که از بهشللت آورده بود ، آب بر 

دسللت هایم مي ریخت ، میکائیل شستشویشان مي داد و اسرافیل با 
حوله لطیفي که از بهشللت همراهش کرده بودند ، آب از دسللتهایم 

مي سترد . 
ببیللن دخترم ! - جللان پدرت به فدایت - کلله همة مقدمات 

ولادت تو قدم به قدم از بهشت تکوین مي یافت . 
این را هم باز بگویم که تو اولین کسللي هسللتلللللي که به 
بهشللت وارد مي شللوي . تویي که بهشللت را براي بهشتیان افتتاح 

مي کني . 
این را اکنون که تو مهیاي خروج از این دنیاي بي وفا مي شوي 
نمي گویم ، این را اکنون که تو اسللماء را صدا مي کني که بیاید و 

رخت هاي مرگ را برایت مهیا کند نمي گویم ...
این را اکنون که تو وضوي وفات مي گیري نمي گویم ، همیشلله 
گفته ام در همه جا گفته ام که من از فاطمه بلوي بهشت را مي شنوم . 

یک بار عایشه گفت : چرا اینقدر فاطمه را مي بویي ؟ چرا اینقدر 
فاطمه را مي بوسللي ؟ چرا به هر دیللدار فاطمه ، تو جان دوبلللللاره 

مي گیري ؟ 
گفتم : " خموش ! عایشه ! فاطمه بهشت من است ، فاطمه کوثر 
من اسللت ، من از فاطمه بوي بهشت مي شنوم ، فاطمه عین بهشت 
است ، فاطمه جواز بهشت است ، رضاي من در گروي رضاي فاطمه 
اسللت ، رضاي خدا در گروي رضلللاي فاطمه است، خشم فاطمه 

جهنم خداسللت و رضاي فاطمه بهشللت خدا. " 
فاطمه جان ! خاطر تو را نه فقط بدین خاطر مي خواهم که تو 
دختر مني ، تو سیدة زنان عالمیاني ، تو برترین زن عالمي ، خدا تو را 

چنین برگزیده است و خدا به تو چنین عشق مي ورزد . 
این را من از خودم نمي گویم ، کدام حرف را من از جانب خودم 

گفته ام ؟ 

روزگار غريبي است دخترم ! 
دنیا  از آن غريب تر ! 
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آن شللب که به معللراج رفته بودم ، دیدم که بر در بهشللت به 
زیباترین خط نوشته است : 

خدایي جز خداي بي همتا نیست ، محمد )ص( پیامبر خداست . 
علي معشللوق خداست ، فاطمه ، حسللن و حسین برگزیدگان خدا 
هسللتند و لعنت خللدا بر آنان کلله کینه ورز این عزیللزان خللدا 

باشللند  . 
این را اکنون که تو غسل رحلت مي کني نمي گویم . 

آن روز که من در خیمه اي نشسته بودم و بر کماني عربي تکیه 
کرده بودم یادت هست ؟ 

تو و شللوي گرامي ات علي و دو نور چشللمم حسللن و حسین 
نشسته بودید و من براي چندمین بار اعام کردم که : 

" اي مسلمانان بدانید : هر کسي که با اینان - یعني با شما- در 
صلح و صفا باشللد من با او در صلح و صفایم و هر کس با اینان - 
یعني با شللما - به جنگ برخیزد ، من با او در سللتیزم ، من کسي را 
دوست دارم که این عزیزان را دوست بدارد و دوست نمي دارند این 

عزیزان را مگر پاک طینتان و دشللمن نمي دارند این عزیزان را مگر 
آلودگان و تر دامنان . " 

فاطملله جان بیا ! بیا کلله سللخت در اشللتیاق دیللدار تلللو 
مي سللوزم ، بیا ، بیا ، که دنیا جاي تلللو نیسللت و بهشللت بلللي تو 

بهشت نیست . 
راسللتي ! به اسماء بگو : آن کافور که از بهشت برایم آمده بود و 
ثلث آن را خود به هنگام وفات خویش به کار گرفتم و دو ثلث دیگر 

آن را براي تو و علي گذاشتم بیاورد . 
به آن کافور بهشللتي حنوط کن دخترم که ولادت تو بهشللتي 
است و وفات تو نیز بهشتي است. سام بر تو آن روز که زاده شدي، 
سللام بر تو آن دو روز که زیستي، سام بر تو اکنون که مي آئي و 

سام بر تو آن روز که برانگیخته مي شوي .

منبع : كشتي  پهلو گرفته - نوشته سيد مهدي شجاعي
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حـاج ميـرزا محمدحسـن معروف به ميرزای شـيرازی، در سـال 1320ق در شـيراز متولد شـد. ميـرزا ابتدا در 
 اصفهان تحصيل كرد و سـپس به نجف رفت و در درس فقيه بزرگ صاحب جواهر شـركت كرد و بعد از او به درس
خاتم المجتهدين شـيخ انصاری رفت]1[ و به يكی از شـاگردان طراز اول شـيخ تبديل شد. ميرزا بعد از شيخ انصاری 
مرجعيت عامه يافت]2[ وحدود 23 سـال مرجع علی الاطلاق شـيعه گرديد.علی رغم اين كه از ميرزا اثری كتبی باقی 
نمانده،]3[ اما علمای زيادی در حوزه ي درسی شان پرورش يافتند كه برخی از مهم ترين آنها عبارتند از: ايات عظام 
آخوند ملا محمد كاظم خراسانی،]4[ميرزا حبيب مجتهد خراسانی،]5[ سيدمحمدكاظم طباطبايی يزدی،]6[ سيداسماعيل 
صدر،]7[حاج آقا رضا همدانی، ميرزای نائينی،]8[ سيدمحمد فشاركی اصفهانی و ميرزا محمدتقی شيرازی]9[و شيخ فضل 

الله نوری. ]10[
ميرزا در سـن 82 سـالگی در سـامرا رخت از جهان بربسـت و در جوار مرقد حضرت علی)ع( به خاک سـپرده 

شد.]11[
از مهـم تريـن حوادثی كه در ايام زعامت آن پيشـوای بزرگ اسـلامی رخ داد، جنبش تنباكو بود. فتوای تاريخی 
ايشان در معاهده ي انحصار تنباكو، آنچنان مردم را به صحنه كشاند كه موجب شد، كاری ترين ضربه عليه استبداد 
 تا آن روز را خلق شـود. ]12[ حال اهميت نقش ميرزا در اين حادثه، زمانی بهتر فهميده می شـود كه شـرايط و اوضاع

زمانه ي ميرزا را در نظر بگيريم.

بررسي جنبش تنباكو
 و فتواي تاريخي میرزاي شیرازي 

پیروزي  علماي اسلام و مردم 
در نهضت بزرگ فتوا
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 شرايط و اوضاع زمانه ي ميرزا
1.  سياسی:

فضای سیاسی حاکم بر ممالک اسامی )از جمله ایران( وضعیت 
دهشتناکی داشت. بر این ممالک پادشاهانی حکومت می کردند که 
فعال مایشللاء بودند، گفتارشللان قانون بود و کشور ملک طلق آنها 
و مردم رعایایشللان بودند.شللاه محور اصلی در ساختار سیاسی بود 
و حول ایشللان، نقش دیگران تعریف می شللد. رابطه ي بین پادشاه 
واتباع رابطه ي حاکم و محکوم بود. دراین سیستم رعایا اصا حق 
اظهارنظر نداشتند و هرگونه اظهارنظر از سوی مردم، گستاخی تلقی 
می شد و عامل آن مستحق شدیدترین مجازات بود. به عنوان نمونه 
در همین جریان تنباکو و قبل از فتوای تحریم زمانی که شهرهای 
مختلف به اعتراض پرداخته بودند، امین السلللطان در برابر اعتراض 
کتبی مردم اصفهان که توسط امام جمعه فرستاده شده بود خطاب 
به مردم اصفهان چنین نوشللت: »عریضه ي شما توسط امام جمعه 
به دسللت ما رسید؛ شما سللزاوارید احضار شوید و به کیفر گستاخی 
خود برسید، یعنی مثا پاهایتان به فلک بسته شود و حق است که 
شما را گردن بزنند  تا دیگر احدی قادر نباشد در امور دولتی بگوید 
چرا؟ برای چه؟ ... اعلی حضرت بهتر از هرکسللی می داند مصلحت 
رعایا در چیست. شما ابدا حق چنین مخالفت هایی را ندارید. بدون 
گسللتاخی، به شللغل خودتان بپردازید و کاری به این کارها نداشته 

باشید.«]13[
حکام و پادشاهان ازانجام اصاحات و پیشرفت مردم در هراس 
بودنللد و ترقي مردم را عامل تزلزل مقام خویش مي پنداشللتند و از 
ورود هرگونه اندیشلله ی نو به مملکت جلوگیری می کردند. عبدالله 
مسللتوفی در این زمینه می نویسللد: »ناصرالدین شاه معلوم نیست 
در سللفر آخللرش به اروپا چه دیده اسللت کلله از ورود هر دانش و 
بینش و هر چیز تازه ای به ایران سخت جلوگیری می کرد... اگر در 
روزنامه ی منحصر به فرد فارسللی چاپ استانبول هم چیزهایی که 
سبب بازشدن چشم و گوش مردم شود مشاهده می کرد، ورود آن را 

به ایران قدغن می کرد.« ]14[
چون سللاطین هرگز درصدد جلب توجه و رفع نیازهای ملت 
نبودند، روزبه روز نفوذ و مقبولیت مردمي خود را از دست مي دادند.

به همین جهت براي بقاي سلطه ي خود بیش از پیش به بیگانگان 
روي می آوردنللد. آن هم از طریق انعقاد پیمان هاي ننگ آور و دادن 
امتیازهاي زیانبخش.]15[  نتیجه ي این اقدامات آن بود که سللفیران 
فرنگ تبدیل به حاکمان و گردانندگان اصلی گردونه ي سیاسللت 

مملکت می شدند.]16[
 2.اقتصادی:

اوضاع اقتصادی نیز همانند وضعیت سیاسی، بسیار اسفناک بود. 
از سللال ها پیش وضع اقتصادي جوامع اسامي روبه ضعف گذاشته 
بود. سیاست هاي اسللتعماري از یک طرف و سوءتدبیر ساطین از 
طللرف دیگر صدمات جبران ناپذیري بر وضع مالي مسلللمانان زده 
بود. متاسللفانه حللکام درپي آن نبودند که وضع معیشللتي مردم را 
سامان بخشند تا هم بر درآمد خود بیفزایند و هم رعیت را به نوایي 
برسانند. از ثروت موجود هر چه مي توانستند برمي داشتند و توجهي 
هم به آینده نداشتند. بنابراین روزبه روز اقتصاد مسلمانان ضعیف تر 

می شد و به بازاری برای رواج پدیده های شومی همچونرشوه و باج 
دهي و باج خواهي تبدیل شللده بللود. ناامني و هرج و مرج )دزدان، 
راه زنان( امنیت اقتصادي را سلب کرده واطمینان به تولید و سرمایه 
گذاري رااز مردم گرفته بود. گذشته ازاینها مصائب طبیعي نیز گاهي 
زیان بارتر مي شدند و تدبیري هم براي کمک به آسیب دیدگان و 
جبران خسارت ها به کار گرفته نمي شد.درایران فقر و تنگ دستي 
مردم را به خاک سیاه نشانده بود. علت این نابساماني هاي شاهان 
و درباریان بودند. عیش و نوش اسراف و ولخرجي درباریان، حکام و 
خوانین هر روز بر بحران اقتصادي کشور میافزود.]17[عاوه بر همه 
ي اینها، پیمان هاي ننگ آور وامتیازدهي هاي زیان بخش نیز آفت 

دیگري بود که اقتصادملي را تهدید مي کرد.
 3.  فرهنگی:

یکللی از مهم ترین ابعللادی که می توان بللا آن جامعه ي زمان 
میللرزا را تحلیل و بررسللی کرد، بعد فرهنگی اسللت. در این زمان 
جوامع اسللامی با پدیده هایی همچللون تحجر،]18[ فاصله گرفتن 
از اسللام اصیل،]19[تعصبات قومللی و نژادی،]20[جهل، بی خبری و 
عقللب ماندگی در علوم و فنون]21[روبرو بودند. همه ي این مسللائل 
زمینه را برای رویش پدیده ای دیگر تحت عنوان غرب زدگی فراهم 
مللی کرد. غرب زدگیدامان اکثر جوامع اسللامی بلله ویژه ایران را 
گرفتلله بود و به عنوان یک شللاخصه ي فرهنگی جوامع اسللامی 
در زمان میرزای شللیرازی ظاهر شللده بود. در اثر این شللاخصه ي 
 فرهنگی، مسلمانان را از هویت ملی و ارزش های دینی خود بیگانه

می شدند.
غللرب زماني که براي بهللره برداري از منابللع دیگر ممالک، 
تصمیم به صدور سرمایه گرفت موانع زیادي بر سر راه خود دید. از 
این روي در فکر تسلللط بي چللون و چرای مناطق هدفافتاد. غرب 
براي تسلللط و بسط قدرت و نفوذ ضمن به نمایش گذاشتن مظاهر 
تکنولللوژی، هرآنچه از عقایللد، اخاق، آداب و رسللوم کهمایه ي 
افتخللار ملللت مغلوب بود مورد هجللوم قرار داد و در این راسللتا از 
کانال های مهمی همچون تاسللیس فراموشللخانه های متعدد بهره 
جسللت. موضع گیری ها در برابرپدیده ي غرب  شللامل سه جریان 
کلی تسلیم،]22[ تقابل]23[ و تعامل]24[ می شد. متاسفانه جریان تسلیم 

صورت غالب جوامع اسامی بود.
 

واگذاری امتياز تنباكو
درحالی که چنین ویژگی های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بر 
ممالک اسامی خصوصا ایران حکم فرما بود امتیازی تحت عنوان 
انحصار تنباکو به یک انگلیسللی به نام »مللاژور تالبوت«]25[ واگذار 
می شود. شللرح مختصر آن از این قرار اسللت که: ناصرالدین شاه 
درپی سللفر سوم خود به انگلسللتان و در اثر ولخرجی های فراوان، 
احتیاج مبرم به پول پیدا کرده بود. سیاستمداران انگلیسی با آگاهی 
از این مسللئله، برآن بودند تا از پادشاه ایران امتیاز بگیرند. بههمین 
جهت تالبوتمامور می شود تا امتیاز توتون را به دست آورد. تالبوت از 
طریق دادن رشوه های کان به امینالسلطان و کامران میرزا موفق 
به جلب نظر شاه می شود.]26[ تالبوت همزمان با موافقت ناصرالدین 
شللاه، »کمپانی رژی« را با سرمایه ي ششللصد هزار لیره در ایران 
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تاسیس کرد. شللاه نیز در پیامی فرمان اعطای امتیاز تنباکو 
را این گونه اعام کرد: »خرید و فروش و سللاختن در داخل 
و خللارج کل توتون و تنباکو که در ممالک محروسلله ایران 
به عمل آورده می شللود تا انقضاء مدت پنجاه سال از تاریخ 
امضاء این انحصار به ماژور تالبوت و شرکای خودشان واگذار 
می فرماییم. شللاه«]27[ طبق این قرارداد شرکت طرف قرارداد 
باید سالانه 15 هزار لیره به صندوق دولت ایران واریز می کرد. 
درضمن هیچ گونه مالیات و عوارض به دولت ایران پرداخت 
نمی کرد ولی می بایست یک چهارم از عواید را از حق الامتیاز 

به دولت ایران پرداخت نماید.]28[
 

پيامدهای امتياز تنباكو
1. اقتصادی:

پیامد اقتصادی این امتیاز زمانی درسللت فهمیللللللده 
می شود که به دونکته توجه شود. اول: اهمیت انحصار تنباکو 
در اقتصاد آن روز. دوم: مقایسلله یایللن امتیاز با امتیازی که 

دولت عثمانی به رژی ترکیه داده بود.

در بیان نکته ي اول باید گفته شود: در ایران آن روز یک  پنجم مردمش 
در کار خرید و فروش و کشت تنباکو و توتون بودند. سالانه 435 تن توتون 
و تنباکو به ترکیه، هند و افغانسللتان صادر می شد.]29[در اثر این امتیاز منافع 
بخش عمده ای از بازرگانان، مغازه داران، اصناف و توتون کاران مستقیما در 
معرض تهدید قرار می گرفت. صدها هزار مصرف کننده ي تنباکو نیز از این 

امتیاز متاثر می شدند.]30[
نکته دوم این که دولت عثمانی در قراردادی مشابه، سالی 630 هزار 
لیللره از رژی ترکیه دریافت می کرد و حال آن که حق دریافتی ایران تنها 

15 هزار لیره بود.]31[
 2.فرهنگی:

عاوه بللر ضرر اقتصادی خطر عمده تري که جامعه ي اسللامي را 
تهدیللد مي کرد، حضور فرهنگ اسللتعماری بود که بلله تبع حضور عیني 
اجانب در ایران رخ مي داد. چندي نگذشللته بود که نشللانه ها و مصادیق 
آشللکار این فساد هویدا گردید. بیش از 100 هزار نفر زن و مرد انگلیسی 
برای کمک به شللرکت، به ایران آمدند. اینان ابتدا در تهران و سللپس در 
تمام شهرسللتان ها پراکنده شدند و آئین مسیحیت را تبلیغ می کردند]32[ و 
در ادامه ي فعالیت های خود، حتي شللکل ظاهري شهر و بازار و جماعت 
مسلللمین را تغییر دادند؛ از طرف دیگر ضعف مالي و فرهنگي بسیاري از 

مردم، آنان را به خدمت گزاري فرنگیان مي کشاند.]33[
 

واكنش اقشار مختلف
1. علما:

از مهم ترین گروه هایی کلله در اعتراض به امتیاز مذکور وارد صحنه 
شللد، روحانیت بود. دراین رابطه می توان از »سیدعلی اکبر فال اسیری« 
در شللیراز، »جواد آقا مجتهد تبریزی« در تبریز، »آقانجفی« در اصفهان، 
»میرزاحسن مجتهد آشتیانی« درتهران تنها به عنوان نمونه هایی از حضور 
پررنگ علماء در این جنبش یاد کرد. سیدعلی اکبر به خاطر روشنگری هایش، 
به خارج تبعید شللد.]34[ مجتهد تبریزی نیز امتیاز را برخاف اسام عنوان 
کرد]35[ و آقانجفی فتوای تحریم خرید و فروش و اسللتعمال را صادر کرد.
]36[ این گونه فعالیت های علما زمینه را برای ورود میرزای شیرازی فراهم 

می کرد.
سیدجمال الدین طی نامه ي مفصلی خطاب به میرزا اوضاع روز ایران 
و سیاسللت های اسللتعماری و امتیازاتی را که پی در پی از جانب دربار به 
بیگانگان داده می شللد، شللرح داده و انتظار ملت را در اعام نظر او بازگو 

می کند.]38[
2. تجار و مردم:

ستون دیگر جنبش، عامه ي مردم، تجار و بازرگانان بودند. اینان نیز با 
حضور فعال در صحنه، در عمل به فتوا نقش فراوانی ایجاد کردند. در تبریز 
مردم از ورود عمال شرکت جلوگیری کردند. در شیراز مردم مغازه ها را بستند 
و در مسللجد اجتماع کردند. در اصفهان نیز مردم به شورش برخواستند. در 
مشهد نیز عده زیادی از مردم و تجار در مسجد گوهرشاد به تحصن نشستند. 
در تهران نیز مردم تظاهرات راه انداختند و جمعی از آنان بازداشللت شللدند. 

میرزا رضای کرمانی یکی از همین افراد بازداشت شده بود.
 

ميرزای شيرازی و فتوای تحريم
میرزای شللیرازی که در سللامرا اقامت داشت، در ابتدا طی نامه ای به 

ساختمان اداره تنباكو

سامرا
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